
طاووس‌ جواهريان‌

خاطرة‌ پوگروم‌ شيراز در موعد سوكاي‌ سال‌ 1289 شمسي‌ (مطابق‌ 1910 ميلادي‌)

من‌ نمي‌دانم‌ چند سال‌ دارم‌. بعضيها مي‌گويند 92 سال‌ بعضيها مي‌گويند 96 سال‌.درست‌ هم‌ يادم‌ نمي‌آيد زمان‌ چپويي‌ ]چپاول‌-پوگروم‌[ چند سالم‌ بود: شايد شش‌ يا هفت ‌سال‌. خانة‌ عمه‌ام‌ بودم‌ كه‌ يك‌ دفعه‌ گفتند: «ريختند تو محله‌ بچاپند!» بعد ريختند تو خانة‌ ما. قيامت‌ بود! مدام‌ مي‌آمدند و مي‌رفتند. هر كسي‌ هر چه‌ را زورش‌ مي‌رسيد برمي‌داشت‌ و مي‌برد. زن‌ و مرد، چادر و چاقچور به‌ سر، براي‌ اينكه‌ شناخته‌ نشوند. من‌ مثل‌ بيد مي‌لرزيدم ‌و التماس‌ مي‌كردم‌: «خدايا! خدايا!» عمه‌ام‌ رفت‌ جلويشان‌ را بگيرد يك‌ توسري‌ خورد و دماغش‌ خون‌ افتاد. آنوقت‌ سراغ‌ من‌ آمدند تو اتاق‌ كه‌ ببينند چه‌ چيزي‌ طلا يا نقره‌اي‌ به‌ سر و سينه‌ دارم‌. يك‌ طلسم‌ به‌ گردنم‌ بود كندند و بردند.

بعد رفتند پايين‌، يك‌ جعبه‌اي‌ كه‌ خرت‌ و پرت‌ تويش‌ بود را ريختند توي‌ دامنشان‌ و بردند. يك‌ مشت‌ چيزهاي‌ باقيمانده‌ را آوردم‌ گذاشتم‌ پهلوي‌ خودم‌ و نشستم‌ همان‌ جا. تاساعت‌ دوي‌ بعدازظهر شد... كه‌ نصرالدوله‌ و قوام‌ آمدند تا جلوي‌ اين‌ آشوب‌ را بگيرند. بزن‌ و بخور شد و همه‌ پا به‌ فرار گذاشتند و هر كسي‌ هر چيزي‌ دستش‌ بود ريخت‌ توي ‌كوچه‌ و رفت‌. من‌ هم‌ ديگر از منزل‌ عمه‌ام‌ بلند شدم‌ رفتم‌ منزل‌ خودمان‌ كه‌ خانة‌ مُلا ربي‌شَلَمه‌ ملاي‌ بزرگمان‌ باشد. مُلا ربي‌ شَلَمه‌ شوهر خاله‌ام‌ هم‌ بود و ما منزل‌ آنها زندگي‌ مي‌كرديم‌. وقتي‌ وارد آن‌ خانه‌ شدم‌ هرچه‌ نگاه‌ كردم‌ كسي‌ را نديدم‌، هيچ‌ آدميزادي‌ نبود.رفتم‌ توي‌ اتاق‌ خودمان‌ ديدم‌ يك‌ سيب‌ افتاده‌، خيلي‌ گرسنه‌ بودم‌ برش‌ داشتم‌ و شروع‌ كردم‌ به‌ خوردن‌. به‌ اين‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ نگاه‌ كردم‌ و كسي‌ را نديدم‌. وقتي‌ به‌ ديوارها نگاه ‌كردم‌ ديدم‌ از خانة‌ پشت‌ خانة‌ ما كه‌ منزل‌ مسلمان‌ بود، قوم‌ و خويشها يكي‌ يكي‌ از ديوار بالا مي‌آيند و داخل‌ خانه‌ مي‌شوند. از ترسشان‌ رفته‌ بودند خانة‌ همساية‌ مسلمان‌ با انصافمان ‌قايم‌ شده‌ بودند. چَپويي‌ها ]چپاولگران‌[ هرچه‌ دم‌ دستشان‌ بود برده‌ بودند. از گوني‌ كتيرا گرفته‌ تا گوني‌ برنج‌. وقتي‌ رفته‌ بودند نصف‌ اينها روي‌ زمين‌ ريخته‌ بود و زمين‌ از اين‌چيزها فرش‌ شده‌ بود. اين‌ بگير و ببند گذشت‌.

شوهر خواهر من‌ كه‌ كيف‌ پولش‌ را برده‌ بودند دنبال‌ كيفش‌ رفت‌ ولي‌ در عوض‌ حسابي‌ كتكش‌ زدند بعد او را به‌ خانة‌ شخصي‌ بردند كه‌ مسلمانش‌ كنند. آن‌ شخص‌ گفته‌ بود:«بگذاريد اينجا باشد و شماها برويد. وقتي‌ حالش‌ خوب‌ شد و سرِجا آمد--اگر جان‌ سالم ‌بدر برد--خودم‌ مسلمانش‌ مي‌كنم‌.» خدا بيامرزدش‌، حسابي‌ از او مواظبت‌ كرده‌ بود. نشاسته‌ درست‌ كرده‌ بود، دوا به‌ زخمهاي‌ بدنش‌ زده‌ بود و به‌ او غذا داده‌ بود تا حالش‌ خوب ‌شد. وقتي‌ حالش‌ خوب‌ شد آدرس‌ خانه‌اش‌ را پرسيدند و او را به‌ منزل‌ برگرداندند. دست‌بر قضا همان‌ موقع‌ زنش‌ يعني‌ خواهر من‌ حامله‌ هم‌ بود و بسيار دلواپس‌ شوهرش‌. خواهرم‌ هم‌، چون‌ از هستي‌ ساقط‌ شده‌ بودند و چيزي‌ برايشان‌ نمانده‌ بود، به‌ خانة‌ شوهر خاله‌ام‌ كه ‌مُلا ربي‌ شَلَمه‌ بود آمدند. آخر ديگر زندگي‌ براي‌ كسي‌ نمانده‌ بود، تو همه‌ خانه‌ها صداي ‌شيون‌ و واويلا بلند بود.

مدتي‌ گذشت‌. در اين‌ مدت‌ همه‌ مي‌ترسيدند و مي‌رفتند قايم‌ مي‌شدند. دلهره‌ داشتند كه ‌مبادا دوباره‌ بريزند تو محله‌. تا وقتي‌ كه‌ وضعيت‌ كاملاً ساكت‌ شد و حكم‌ شد ]از سوي‌حاكم‌ شرع‌ فتوا صادر شد[ كه‌ هر كسي‌ هر چيزي‌ برده‌ برگرداند توي‌ يك‌ اداره‌ كه‌ ايسرائلها بروند و پس‌ بگيرند. البته‌ چپويي‌ها چيزهاي‌ درست‌ و حسابي‌ را پس‌ نياوردند. مثلاً فرشها را نياوردند چون‌ فروخته‌ بودند. 

توي‌ اين‌ مدت‌، مسلمانهاي‌ ديندار طَبَق‌ طَبَق‌ نان‌ مي‌آوردند و تو محله‌ پخش‌ مي‌كردند يا به‌ خانة‌ ما، منزل‌ ربي‌ شَلَمه‌، مي‌آوردند و مردم‌ و جماعت‌ ايسرائل‌ مي‌آمدند و جمع ‌مي‌شدند تا بين‌ آنها نان‌ قسمت‌ كنند. بعد از اينكه‌ جريان‌ كمي‌ ساكت‌ شد به‌ ما گفتند به‌ يك ‌اداره‌ برويم‌ و چيزهاي‌ چپو شده‌ خودمان‌ را پس‌ بگيريم‌. وقتي‌ رفتيم‌ آنجا ديديم‌ توي‌ آن ‌اداره‌ همه‌ چيز بود: از رختخواب‌ گرفته‌ تا بقچه‌ لباس‌ و قابلمة‌ مسي‌ و چيزهاي‌ ديگر. همه‌ جور آدم‌ هم‌ بود بامروت‌ و بي‌مروت‌. ولي‌ هر كس‌ رفت‌ فقط‌ چيزهاي‌ خودش‌ را پس ‌نياورد. هر كس‌ هر چه‌ دلش‌ مي‌خواست‌ برمي‌داشت‌. به‌ همين‌ خاطر سِفِرتورا ]تورات[ بغل‌كردند و خانه‌ به‌ خانه‌ رفتند و ملاي‌ محله‌ همه‌ را قسم‌ داد كه‌ اگر كسي‌ چيز كس‌ ديگري‌ رابرده‌ برگرداند... تا مدتها اين‌ قضيه‌ ادامه‌ داشت‌. اين‌ جريان‌ هم‌ گذشت‌.

وقتي‌ شب‌ مي‌شد همه‌ را ترس‌ مي‌گرفت‌ كه‌ مبادا دوباره‌ حمله‌ كنند. شبها همة‌ اهل‌ دو سه‌ تا خانه‌ دور هم‌ جمع‌ مي‌شدند و با هر سر و صدايي‌ كه‌ مي‌آمد مي‌گفتند: «حالا مي‌ريزند حالا مي‌چاپند! حالا مي‌آيند!...» تا اينكه‌ نصرالدوله‌ و قوام‌ روي‌ كار آمدند و بالاخره‌ اين‌ جريان‌ ترس‌ و واهمه‌ گذشت‌ و تمام‌ شد.
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